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Introduction: New One of the methods of modern literary criticism is the criticism 

based on the science of personality psychology rooted in the views of Carl Gustav 

Jung and his followers in the school of postmodernism such as Jane Shinoda Bollen. 

Dealing with how to create a literary work, discovering the mental process of writers 

and poets, and exploring their psyche to understand the created work are among the 

issues in this method of literary criticism. Postmodernists developed different 

approaches to analytical psychology and acted in line with Jung's views in such a 

way that the analysis of postpartum is not possible without considering Jung's 

psychology. Carl Jung, a Swiss psychologist with extensive research on the nature of 

the human mind, came up with two very important and effective ideas for literary 

criticism: the concept of the collective unconscious and the archetypal theory. The 

characters of literary works are often not consciously aware of their motives. Also, 

the accuracy of the mental processes of the characters, based on their free 

association, determines the method of character analysis in literary criticism. In 

contrast to the subconscious mind of individuals, which contains the events, 

memories, and aspirations of one's life, the collective subconscious mind is the 

heritage of our ancestors' potential ways of representation (phenomena of the 

universe) and has no individual aspect but is concerned with all human beings. 

Perhaps, all living things are common. Jung's archetypal theory, which is closely 

related to the collective unconscious theory, is an important theory in psychology 

and psychoanalysis and has a special place in the discussion of personality analysis. 

Through perception, personality is transformed and acquires its characteristics from 

the individual mentality, which occurs for whatever reason. 

Archetypal critiques focus on general, repetitive, and conventional elements in the 

literature. Those elements cannot be explained in terms of tradition or historical 

influences. Archetypal criticism studies each literary work as part of the whole 

literature. It assumes that archetypes, images, characters, narrative schemes and 

typical themes and some other phenomena of literature are present in all literary 

works. One of Jung's most influential figures in the personality archetype theory or 

personality typology is Shinoda Bolen. Bolen's theory and his personality types are 
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one of the new typological approaches in the field of psychology but are not very 

well known even among Iranian psychologists and psychoanalysts. According to 

him, archetypes have a great impact on human life, behavior, culture and human 

civilization. Personality archetypes are directly related to ancient Greek mythology 

and are derived from the personalities of the gods and goddesses of ancient Greece. 

In fact, inspired by mythical gods and goddesses, he painted a series of different 

personality types for men and women. 

Methodology: Influenced by the gods and goddesses of ancient Greece, Bolen 

presents seven female archetypes, namely Hera, Hastia, Artemis, Athena, Demeter, 

Aphrodite and Persephone as well as eight male archetypes known as Zeus, 

Poseidon, Hades, Apollo, Ares, Hephaestus, and Hephaestus. The description of all 

these archetypes is out of the question, and we deal only with the cases that are in 

line with the characters of the novel under study. 

Results and discussion: In this article, the main characters of the novel Afrah 

Laylat al-Qhadr and the sub-characters who were incidental and played a role to 

clarify the aspects of the main characters were analyzed separately for men and 

women based on Bolen's personality model. The reason for choosing this novel and 

the application of Bolen's theory is that, in addition to the multiplicity of characters, 

their ups and downs in the novel can be analyzed and adapted based on Bolen 

archetypes; Therefore, this study sought to answer the following two fundamental 

questions:  

What effect did the conditions of family, surroundings, environment and society 

have on the formation of the dominant archetype of the characters? 

After determining the dominant archetype of the characters in this novel, did the 

second and third archetypes exist for all of them? 

Conclusion: The novel Afrah Laylat al-Qhadr by Abd al-Karim Nassif, which deals 

with the social and emotional relations of the two families, has been a suitable 

option for adapting Bolen's personality archetypes to its main characters. Based on 

Shinoda Bolen's theory and a descriptive-analytical method, the archetypes of each 

of the main male and female characters in the novel Afraha Laylat al-Qhadr were 

identified, and the influence of factors such as family, society, environment, friends, 

and cultural conditions were checked. According to the result, all the seven 

archetypes of female personality and the eight archetypes of male personality are 

present in all the individuals, but the amount is different among the characters. 

There is only one archetype that has a high percentage, whose dominant archetype is 

identified too.  

Keywords: Jung, Shinoda Bolen, Archetypes of personality, The novel Afrah Leilat 

al-Ghadr, Abd al-Karim Nasif. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (2045علمي ) 52پیاپي/  هفتمسال سیزدهم/ بیست و / پژوهشي مقاله

 
 

یم ناصیف براساس کهنهای رمان أفراح لیلة القدراثر عبدتحلیل شخصیت  الکر
  الگوهاي شخصیتي شینودا بولن

 
 تهران دانشگاه عربی گروه زبان و ادبیات دانشیار، شبستری معصومه

 تهران دانشگاه عربی ادبیات ی زبان وارشد رشته کارشناسی آموخته ، دانش1حمزه ريحانه
 تهران دانشگاه عربی ادبیات ی زبان ودکتری رشته دانشجویزاده، تقی معصومه

 
52/45/2042تاريخ دريافت:  21/42/2045تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

گر مکتب روانشناسی يونگ، جین شینودا ژاپنی و تحلیل-پزشک آمريکايیيونگی، روان يکی از پیروان مکتب پسا
های شخصیتی که متأثر از الگویخود را به نام کهن یهونگ، نظريکهن الگويی ي یهبولن است. او به تأسی از نظري

های اخلاقی و شخصیتی ارائه داد.اين نظريه در شناخت ويژگی ،ای يونان باستان استها و خدايان اسطورهشخصیت
کوتاه، های ادبی و هنری گوناگون مانند: رمان، داستان توان از آن در حوزهکند و میافراد نقش مهمی ايفا می

اثر عبد الکريم ناصیف که به روابط  «أفراح لیلة القدر»بهره جست. در همین راستا رمان غیره نمايشنامه، فیلمنامه و 
های مناسبی برای تطبیق کهن الگوهای شخصیتی بولن بر شخصیت یهاجتماعی و عاطفی دو خانواده پرداخته، گزين

تحلیلی سعی دارد -شینودا بولن و با روش توصیفی یساس نظريهاين پژوهش بر ا .شودمحسوب میاصلی اين رمان 
را شناسايی کرده و تأثیر « أفراح لیلة القدر»های اصلی مرد و زن رمان کهن الگوهای شخصیتی هر يک از شخصیت

و  حاصل از نقد یهرا نیز بررسی کند. نتیجغیره  عواملی مانند خانواده، جامعه،محیط، دوستان، شرايط فرهنگی و
که تمام هفت کهن الگوی شخصیتی زن و هشت کهن الگوی  بیانگر آن استبررسی رمان أفراح لیله القدر 

متفاوت است و در نهايت تنها يک کهن اين افراد اما میزان آن در ؛ وجود دارد هاشخصیت تمامشخصیتی مرد در 
شخصیتی آن فرد را مشخص  غالبکه درصد بالايی را به خود اختصاص داده و کهن الگوی  وجود داردالگو 

 نمايد.می
 

 .أفراح لیله القدر ،های شخصیت، عبدالکريم ناصیفيونگ، شینودا بولن، کهن الگوها: کلیدواژه
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 مقدمه
های نقد ادبی نوين است که از يکی از روش، نقد ادبی بر مبنای علم روان شناسی شخصیت

جسته است. بهره 1يونگی مانند جین شینودا بولندر مکتب پسا اوو پیروان  آراءکارل گوستاو يونگ
شاعران و کند و کاو  پرداختن به چگونگی آفرينش يک اثر ادبی، کشف فرآيند ذهنی نويسندگان و

نقد  یههای مطالعاتی اين شیواز جمله زمینه ،اندها برای فهمیدن اثری که خلق نمودهدر روان آن
ه روانشناسی تحلیلی ايجاد کردند و در ینتری در زماوتهای متفها رويکردادبی است. پسايونگی

ای که تجزيه و تحلیل پسايونگی بدون توجه به روانشناسی گونهامتداد آراء يونگ عمل نمودند؛ به
بر ماهیت ذهن  ، روان شناس سوئیسی با تحقیقات گسترده«کارل يونگ»يونگ امکان پذير نیست. 

گاه را  بسیار مهم و مؤثر یهانسان دو ايد برای نقد ادبی به ارمغان آورد که عبارتند از: مفهوم ناخودآ
گاه توجه منتقدان ادبی را به لزوم پرتو افشانی بر » کهن الگو.  یهجمعی و نظري مفهوم ناخودآ

گاهانههای آثار ادبی جلب کرد که غالباً آن شخصیتهايی در شخصیتانگیزه ای به ها خود وقوف آ
 یهها، شیوها با بررسی تداعی آزاد آنهای ذهنی شخصیتنین دقت در فرآيندها ندارند. همچآن

گاه فردی  (.29:1:29)پاينده، «تحلیل شخصیت را در نقد ادبی متحول کرد در تقابل با ضمیر ناخودآ
ضمیر » های مربوط به زندگی يک فرد است،ها و خاطرات و آرزورويداد یهکه در برگیرند

گاه جمعی میر های جهان هستی( بازنمايی )پديده یههای بالقوشیوه یهاث نیاکان ما دربارناخودآ
-جانداران یهو شايد بتوان گفت هم-ابنای بشر تمامبلکه در نزد  ؛فردی ندارد یهاست و جنب

کهن الگويی يونگ که ارتباط تنگاتنگی با   یه(. نظري36-:3: 1:21 )بیلسکر، «مشترک است
گاه  یهنظري های مهم روان شناسی و روانکاوی است که در ترين نظريهجمعی دارد، از مهمناخودآ

گاه میراث و الگو، نماد کهن ای دارد.بحث تحلیل شخصیت جايگاه ويژه  که است جمعی ناخودآ
 و اساطیر مثلاً  مکرر یمشاهده از ناشی مثالی صورت تصوير» :داردمی بیان آن تعريف در يونگ
 ظاهر جا همه در و هستند معین هاینقش دارای که است جهان بیاتاد در پريان هایقصه
 امروز که بینیممی افرادی اوهام و هاها، هذيانها، رؤياپردازیخیال در را هانقش اين ما .شوندمی

 تصورات" را آن من  که است چیزی همان کلاسیک هایمعنی تداعی و تصاوير اين .کنندمی زندگی
 مانمفتون و کنندمی نفوذ ما بر دهند،می قرار تأثیر تحت را ما تصورات اين...خوانممی" مثالی

 (.604: 1:91يونگ،)« سازندمی
 میان در محور گفتگو یرابطه نوعی به و دارد بینامتنانه ديدی ادبی متون به الگويی کهن نقد

 است  اين الگويی کهن نقد یپايه و اصل» .است معتقد مثالی صُوَر بر مبتنی یمايه درون با آثاری
 هایپديده ساير و نوعی هایمايه درون و روايی هایها، طرحتصاوير، شخصیت-هاالگو کهن که
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 یمطالعه برای را ایشالوده ترتیب، اين به و دارند حضور ادبی آثار تمامی در -ادبیات نوعی
 .(606-601: 1:20مکاريک،)« آوردمی فراهم اثر متقابل ارتباطات

کهن الگويی  یهنظري  یهکه تحت تأثیر يونگ، در زمیناست کسانی ، از جمله ینودا بولنش
پزشک، تحلیلگر يونگی، وی روان»؛ شناسی شخصیتی فعالیت پژوهشی داشتهشخصیت يا تیپ

در  پزشکی بالینی[]رواناستاد سابق ]و[ شده درسطح بین المللی آمريکايی شناخته یهنويسند
تحلیل بر مبنای روش  یهاست. تخصص اصلی او در زمین :رنیا سان فرانسیسکودانشگاه کالیف

بولن   یههای شخصیتی براساس خدايان و خدا بانوانِ يونان باستان است. نظريتیپ یيونگ و ارائه
شمار ]بهشناسی در حوزه روانشناسی های شخصیتی او، يکی از رويکردهای نوين تیپو تیپ

پور، لییعا)اسم «بین روانشناسان و روانکاوان ايران هم خیلی شناخته شده نیستحتی در  رود[ کهمی
های اساطیری در کهن الگوهای شخصیت،کهن الگوهايی هستند که با شخصیت .(101:1:29

های يونان باستان هستند. در يونان باستان ارتباط مستقیم دارند و برگرفته از شخصیت خدايان و الهه
های شخصیتی گوناگون و های اساطیری، تیپثیرپذيری از اين خدايان و الههأن با تواقع شینودا بول

 گويد:برای مردان و زنان ترسیم کرد. او در توضیح خدايان و الهه های يونان باستان میرا متفاوتی 
ايم و شايد هم جايی ی خدايان و کهن الگوهای المپی چیزهايی شنیدهاکثر ما از بچگی درباره»

های ها جنبه الوهی داشتند و با نامها برای رومیها ديده باشیم. المپیمه و نقاشی از المپیمجس
ای بسیار شبیه به خصوصیات و های عاطفی، شکل و قیافهکردند. رفتار، واکنشلاتین خطابشان می

ما ی شد. چون کهن الگوهايی هستند و چون همهصفات انسانی به خدايان المپی، نسبت داده می
گاهناخود  . (60:1:26)بولن، «آيدمی رفتار و عملکردشان به نظرمان آشنا جمعی مشترکی داريم، آ
کمک  زندیکه از آن ها سر م یها و افعالتیکهن الگوها به شناخت شخص نياز آنجا که ا»

ها، هشپژو یرُکن اصل شهیهم سازد،یآشنا م هاتیو روانِ افراد و شخص شهيو ما را با اند کندیم
 بعچرا که من ؛بوده است هاشنامهيها و نماها، رمان لمیف یو روانشناخت یادب یو نقدها هاافتهي

و اطلاعات ارزنده و  نديآیبه شمار م هالمیداستان و ف یهاتیشخص لیو تحل یواکاو یبرا یمهم
ثیر خدايان و أتبولن تحت  (.:: 1600)حمزه، « سازد یخواننده منتقل م ايرا به تماشاگر  یعیوس

های هرا، هستیا، آرتمیس، آتنا، ديمیتر، های يونان باستان، هفت کهن الگوی زنانه به نامالهه
های زئوس، پوزيدون، هادس، آپولو، آرس، الگوی مردانه به نامآفروديت، پرسفون و هشت کهن
مجال بحث خارج اين کهن الگوها از   تمامدهد. شرح ارائه میرا هفائستوس، ديونیسوس، هرمس 
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پرداخته  ،های رمان مورد پژوهش همخوانی داشته باشداست و تنها به مواردی که با شخصیت
 خواهد شد:

های فرعی که در های اصلی رمان أفراح لیلة القدر و نیز شخصیتدر اين جستار شخصیت
، به اندهای اصلی نقش داشتهشدن جوانب شخصیتساز بوده و در روشنجريان رمان حادثه
شوند. علت انتخاب اين شناسی بولن واکاوی میبر اساس الگوی شخصیتو تفکیک زن و مرد 

ها، فراز و نشیب  شخصیت بولن، اين است که علاوه بر تعدد یهرمان برای تطبیق و بررسی نظري
 .ها در رمان براساس کهن الگوهای بولن قابل تحلیل و تطبیق بوده استآن

 خ به اين دو پرسش بنیادين است:اين پژوهش درصدد پاس
 کدام کهن الگوهای شخصیتی در شخصیت های اين رمان بروز و ظهور دارند؟ -
ی غالب گیری کهن الگوشرايط خانواده، اطرافیان، محیط و اجتماع چه تأثیری در شکل-

وجود داشته  های داستانکدام شخصیتکهن الگوی دوم و سوم برای  و ها داشته است؟شخصیت
 ست؟ا

 
 ی پژوهشپیشینه

يونگ )آنیما، آنیموس  یهای برجستهکهن الگوی  یهای که در زمینهای گستردهبرخلاف پژوهش
رويکرد روانشناختی و کهن الگويی شینودا  یههايی که در حوزو..( انجام گرفته، بیشتر پژوهش

رمان همچون صادق  یهدر بخش نقد فیلم يا نقد تیپ شخصیتی نويسند ،بولن انجام گرفته است
 ادبی به قرار زير است: یهدر حوزشده های يافتپژوهش هدايت بوده است.

، «تیپ شخصیتی هدايت از منظر تیپ شناسی بولن»ی و همکاران در مقاله پوراسمعلیمريم 
تیپ شخصیتی صادق هدايت را (، 1:24: :، شماره3های نقد ادبی وسبک شناسی، سالپژوهش)

شینودا بولن اعم از هادس، ديونوسوس وهِفائستوس  یهلگوهای شخصیتی مرداناز منظر کهن ا
بودن ردن و شادبودن در ديونیسوس، هیجانیبهايی چون لذتو به ويژگی دهدمورد بررسی قرار می

تمايل به ازدواج برای و  بودنمنزوی گزينی،در پوزيدون، خلاقیت در هفائستوس و تمرکز،خلوت
 کند.دگی  در هادس اشاره میايجاد ثبات در زن

کهن الگوهای زنان در آثار گلی ترقی و زويا »ی خود با عنوان نامهدر پايان زاده چوبهعلیسحر 
به بررسی ، شناسی بولنمدل شخصیت(، با تکیه بر 1:23: دانشگاه پیام نور استان گیلان) «پیرزاد

الگوی لی ترقی( بر اساس سه گروه کهنی زن )رويا پیرزاد و گزنان در آثار دو نويسندهشخصیت
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 پرسفون(، ديمیتر، )هرا، پذيرکهن الگوهای آسیب هسیتا(، آتنا، )آرتمیس، الگوهای دوشیزهکهن
 پرداخته است. )آفروديت( ی کیمیاگرالگوکهن

نقد کهن الگوهای شخصیت در رمان بنات »ی خود با عنوان نامهدر پايان  حمزهريحانه 
به تفصیل (، 1600: دانشگاه تهران) «نظريۀ  يونگ با تکیه بر ديدگاه شینودا بولن الرياض براساس

ها آن براساسهای رمان را نموده و سپس شخصیتالگوهای شخصیتی زنان و مردان را معرفیکهن
تطبیق کهن الگوهای زن و مرد بر يک اثر ادبی  ،تمايز اين اثر  یهدرواقع نقط کرده است.تحلیل
 است.

که مورد  «أفراح لیلة القدر»رمان  خصوصدر هايی که در بالا ذکرشد، وجود پژوهشبا 
 های پژوهشی ادبی مانند نقد فمنیستی،يک از زمینهدر هیچپژوهشی پژوهشی اين جستار است، 

مورد بررسی اين رمان برای اولین بار توان گفت که و غیره يافت نشد؛ می اجتماعی، روانشناسی
 .گیردقرار می

 

یم ناصیف  عبدالکر
-که به مسائل اجتماعی رودشمار میبهگرای عرب نويسندگان واقع از جملهعبدالکريم ناصیف 

)السلمیة( سوريه در سال  وی در شهر المبعوجة»پرداخته است.  استعمار سیاسی جهان عرب و
به کرد و رهای مختلفی از جمله معلمی، افسری و کارمندی را تجم متولدشد. ناصیف حرفه12:2

نويسی شد، سپس در المعرفة گرديد. وی عضو انجمن قصه و رمان یسرانجام سردبیر مجله
ادبی   یهتوان در کارنامتحصیل داد. می  یهی زبان انگلیسی و زبان عربی در دانشگاه ادامرشته

داستان  یهرمان از انگلیسی به عربی را مشاهده نمود. ناصیف در زمین  یهوی، نگارش  و ترجم
ای در ايران شدهشناخته  یهاما چهر ؛دست است و آثار مختلف و متنوعی داردنويسی بسیار چیره

، المدّ 1214، البحث عن نجم القطب 1214نیست. آثار داستانی وی عبارتند از: الحلقة المفرغة 
و الثورة(،  )المدّ و الجزر، الصعود و الانکسار و العشق1213ثلاثیة روائیة  ،1213و الجزر 

غرب و  –)تشريقة آل المر، شرق  1229الثلاثیة روائیة الطريق إلی الشمس  ،1221المخطوفون 
جهان  ،9009، مواجع الشتات 1221افراح لیلة القدر  ،1224البدء کانت الحرية  يف الجوزاء(،

شايان  .غیرهالخروج من عنق الزجاجة، قبض الريح و ، اعترافات سمیر امیس،9006لعنقاء واحدة 
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نويسی در جهان عرب نبود، رمان  یهای در زمینشدهچندان شناخته  یهذکر است  با اينکه وی چهر
نويسان مطرح توانست به يکی از رمان ،اما با نگارش کتاب الطريق إلی الشمس )تشريقة آل المرء(

 (.::1: 1:24)غلامی، «جهان عرب تبديل شود
معرف ساير آثار روايی اوست که سبک خاص خود را دارد.  در واقع« القدر ةأفراح لیل»رمان 

 ،کنندعقل و تدبیر، پیوند ايجاد می قلم ناصیف در اين رمان که میان خیال و واقعیت، عاطفه و غم،
های متعدد اين رمان که نويسنده به دقت هرچه شود. حوادث پی در پی و شخصیتمتجلی می

 نمايد.اين رمان را متمايز می ،ک روايتگری ساده و روان اوبنمايد و سها را توصیف میتر آنتمام
 

 رمان أفراح لیلة القدر یخلاصه
موضوع رمان شرايط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سوريه و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر 

کند که با فروش فقیری را ترسیم می  یهها است. رمان داستان زندگی خانوادزندگی خانواده
 شوکة بهشود. ابعادش منقلب می تمامشان در خود، طی يک شب ثروتمندشده و زندگی یهزرعم

پدر اين  سیف الدين النايفةها در پی خريد زمین زراعی گر، سالکار و حیلهعنوان دلالی طمع
، بعد از دريافت مردی ساده با باورهای سنتی و سوادی ابتدايی استخانواده است. سیفو که 

فروشد و اين موضوع گنجید، زمین زراعی خود را میاش هم نمید هنگفتی که در مخیلهاپیشنه
های ها و خريد و فروششود. دلالیاش میی آغاز تحولات شخصیتی او و خانوادهتبديل به نقطه

پذيرد و اين ثروت روزافزون، موجب انحطاط اخلاقی روزافزون شوکة با همکاری سیفو انجام می
ای که ازدواج با دختران جوان، معاملات حرام، شراب خواری و اعمالی از اين گونهود؛ بهشسیفو می

شود؛ حتی عشق و وفاداری مادر خانواده، حفیظة که دست، تبديل به جزء لاينفک زندگی او می
که سیفو راضی گرداند؛ تا جايیزنی ساده دل و مطیع شوهر است، نیز سیفو را از اين مسیر باز نمی

اش داشتن شود و به اين ترتیب زندگی اين زن که تمام خوشبختی و دلخوشیدادن او میه طلاقب
 شود.همسری وفادار بود، با بحرانی جدی مواجه می

کرده، روشنفکر  و موفق است، در تمام اين مدت مصباح برادر کوچک سیفو، که فردی تحصیل
گونه ند؛ همانطور که در طول زندگی از هیچککند تا سیفو را متوجه اشتباه خود بارها سعی می

ی سیفو دريغ نکرده بود؛ اما سیفو او را دشمن خود دانسته و به مسیرش ادامه کمکی به خانواده
بار نیز مصباح به ماند و اينباری از بدهی و قراردادهای غیرقانونی تنها میدهد، تا اينکه با کولهمی

لوحی شوکة با سوء استفاده از ساده پذيرد و تسلیم قانون شود.بآيد تا اشتباه خود را کمک او می
کرده و با تقسیم اموال میان خود و شرکاء، در نام سیفو ثبتسیفو، تمام قراردادهای غیرقانونی را به
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کند. با تغییر ظاهر خانواده، امید شاهة دختر بزرگ خانواده به پايان سیفو را تنها گذاشته و فرار می
رسد؛ اما اين ازدواج عجولانه برای او که زندگی را فقط در شود و به هدفش میچندان می وازدواج د

 بستن به يک مرد خلاصه کرده بود، چیزی جز شکست به ارمغان نیاورد؛ اما از آنازدواج و دل
خرد. امیرة جان میی امید و اتکا است، فشار و سختی را بهکه حضور همسر برای او نقطهجايی

تر شاهة، برخلاف ديگر فرزندان، در موج تغییرات گرفتارنشده و سرسختانه به مسیر ر کوچکهخوا
های مصباح، امیرة به دهد. زندگی موفق مصباح الگوی امیرة است و با راهنمايیخود ادامه می
 .دداری مسیر خود باز نمیيابد و اصرار پدر و مادر و اطرافیان، او را از ادامهدانشگاه راه می

 
 های اصلی رمان تحلیل شخصیت

؛ های اين رمان اعم از زن و مرد متعدد استرمان گذشت، شخصیت یهطور که در خلاصهمان
اين جستار خارج   یهموارد از حوصل تمامالگوهای شخصیتیِ تشخیص و انطباق کهنهمچنین 

به از طريق آن بتوان  های فرعی سخن نگفته تاکافی از شخصیت یهاست و نويسنده نیز به انداز
در مواردی نیز شباهت  ها را دريافت.ها پی برد و کهن الگوی غالب آنهای روانشناختی آنويژگی

منجر به آن شد که از میان شباهت مسیر زندگی دو پسر سیفو، دياب و فهد،  مثلاً  ،هامیان شخصیت
و به تحلیل اين  دشونتر داستان انتخابهای محوریهای داستان، شخصیتتمام شخصیت

 یهديگر اينکه طبق نظري ینکتهشود. برند، پرداختهها که مسیر اصلی داستان را پیش میشخصیت
گاه انسان حاضرند. هر شخصیت ممکن آن تمامالگوها جهانی هستند و بولن، کهن ها در ناخودآ

بولن، تنها يک   یهاما طبق نظري ؛خود اختصاص دهدالگوی شخصیتی را بهاست يک يا چند کهن
ای نسبت به ديگر کهن الگوها در فرد وجود دارد که تیپ شخصیتی وی الگوی غالبِ اسطورهکهن

 نمايد.را مشخص می
و سه  (مصباحك و )سیف الدين، شوک الداهو پر فراز و نشیب، سه شخصیت مرد در اين رمانِ 

مداد کرد که طبق نگاه لق های اصلیتوان شخصیتامیرة( را می و )حفیظة، شاهة شخصیت زن
 شوند.الگوی غالب بررسی میبولن و کهن

 
 سیف الدین)سیفو(: شخصیت زئوس

زنند، پدر خانواده و نخستین شخصیت رمان نام سیفو صدا میسیف الدين النايفة که همه او را به
رفتار  ومقلد اعمال  شود و کاملاً دست راستِ شوکة می سیفو تبديل به ،است. بعد از فروش زمین



  نقد ادب معاصر عربي  656

الگوی زئوس با شاخص اصلیِ کهن جويی او کاملاً گردد. فرمانروايی و سلطهشريک خود می
های اين کهن الگو در شخصیت وی شد، ورود اما آنچه باعث بروز ساير ويژگی ؛همخوانی دارد

 است.شوکة  یهگونيکباره و هرمس
قدرها هم مکن است آنمگراست که آلیست و عملفردی ايده عنوان[]به شخصیت زئوسی»

تواند به راحتی با مردان ديگری مانند خود باهوش و با استعداد نباشد. فرد موفق زئوسی می
، اختیار همه چیز را به زندگی ]هستند[مردانی که فرمانروای (. »63  :1:26 )محسنی، «کندهمکاری

شکلی ه و خانواده را بهندارند که خادر اين امر موفق هستند و از همسرشان توقع ،دست دارند
آنان به پول و قدرت » ؛(90:1:29)بولن،  «اندگونهمناسب اداره کند، صاحب شخصیتی زئوس

کرده و معتقدند همه ی خود را بر ديگران تحمیلدارند ارادههمیشه سعی ،دهنداهمیت زيادی می
 «ات خود جدا هستندسها جدی و منطقی بوده و از احسابايد از آنان پیروی کنند. زئوس تايپ

 (.  12: 1:22 ،و رحیمی )رحیمی
به عوامل  ،الگو بر شخصیت يک فردشدن يک کهنبولن، غالب یهدر واقع طبق نظري»

ها، اطرافیان، حوادث غیر قابل تأثیرگذاری چون استعداد و آمادگی ذاتی، خانواده، فرهنگ، هورمون
(. 49:: 1:21 )شاهرودی، «ی بستگی داردگهای مورد علاقه و تحولات زندبینی، فعالیتپیش
الگوی زئوس بر اين شخصیت است، بعد از های کهنويژگی یهغلب یهدهندهايی که نشانرفتار

 شود.ملاحظه می کةهمکاری و دوستی او با شخصیت شو
دهد و همه، گوش به فرمان او عنوان پدری که فرمان میدر ابتدای داستان، جايگاه سیفو به

 شود:برای خواننده پديدار می ،هستند
تعد  إشارة من يده..عادأفراد الأسرة إلیالعمل من جديد فیما عادت أم ديبو إلی غرفة المؤونة»

الإفطار..دامعة العینین..محترقة القلب فکل شيء يذکرها بالعطراء الرفیقة الصديقة التي کانت 
اطب نفسها و هي تعلم أن تأخرها ختحمل عنها هم العائلة...لکن لا إسرعیلا تتأخري..راحت ت

يعني الجوع و الجوع يعني أن يرغي زوجها و يزبد و هي تعرفه ..أبو ديبو لا يتحمل الجوع ..إن عضه 
 (.9: 1222)ناصیف،9«صرخ في الحال و وقع صراخه علي رأسها هي

و از ابند و باری است. بودن و حتی گاهی بیدوستالگوی زئوس، زنهای کهنيکی از ويژگی  
کند. سیفو که از طريق معاملات فراوان، ثروت زيادی قدرت و ثروتش برای جذب زنان استفاده می

شدن دلیل ورشکستای افتاد که بهبود، با ثروتش به فکر ازدواج با دختر چهارده سالهدست آوردهبه
 پدرش شرايط مالی خوبی نداشتند:

 أجل ...اللیلة تذهب معي فنخطبها.-»
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 من؟-
 ة ابنة الصف العاشر.دغا-

و هکذا، عشیة ذلك الیوم، کان الشیخ المأذون يعقد قران أبي دياب الکهل الملیونیر علي غادة 
  (109)همان: :«التلمیذة.

های اخلاقی و رفتاری شخصیت زئوس هوس رانی، بی بند و باری و فرمانروايی که از ويژگی
شد، های مختلف داستان که به آن اشارهشپردازی سیفو در بخصورت مجزاء در شخصیتاست، به
 شود.ديده می

 
 شوکة: شخصیت هرمس
ای که در مورد هر گونهبه ؛با زبانی بلیغ و شیوا است و فعال، باهوش ،شوکة مردی چابک، پرنشاط

شخصیت ی هتوان نمونبه همین دلیل او را می و گويدمانند متخصص آن علم سخن می ،ایمسأله
سرعت خود چون به ؛هرمس دانست. او هرگز در هیچ موقعیتی متوقف نخواهد شد الگویتابع کهن

 را ای است که در هر موقعیت يک چهره از خوداو مرد هزار چهرهدر واقع  دهد.را با شرايط وفق می
 گذارد.به نمايش می

. دالگو و يک مرد، در حرکاتش سريع است و ذهنی چابک دارعنوان فرمانروا، کهنهرمس به»
ی های مورد علاقهزمانی است. چالشهای غیرقابل انتظار، خدای شانس و همهرمس خدای چیز

-ی غیرقانونیکردن است. نگرانی دربارهکردن، پول درآوردن و دوست و همراه پیداهرمس معامله

 آنان اگر زنی (.:4-:49:1:2)محسنی،« کندها را دچار تشويش نمیذهن هرمسی اصلاً  ،بودن کاری
کنند و گويند، دلبری میکنند و برای رسیدن به هدف خود دروغ میرا بخواهند، او را اغوا می

 (.  931: 1:11 )بولن، دهندانجام می ،کنند مؤثر واقع خواهد شدهرکاری را که فکر می
 یهای کهن الگوشود. شوکة که ويژگیگری و فريبکاری هرمس به ماديات ختم نمیحیله

 اين ،متعددی خود با زنان با وجود داشتن زن و سه فرزند و روابط نامشروع گسترده ،هرمس را دارد
به  ،ای که شدهدام پهن کرده و با زبان و پول و هر وسیله ،سیفو یهکرددختر تحصیل، بار برای امیرة

دنبال مکان و امیرة، دختر سیفو، به شود.شود؛ گرچه در اين مورد موفق نمیهدفش نزديک می
شوکة  ،گشت؛ به همین دلیل سراغ پدر و شريک اووقعیت مناسبی برای ايجاد داروخانه میم

 را هايی که به تازگی ساخته بودندرود. شوکة به محض اطلاع از اين موضوع، يکی از ساختمانمی
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هايش معلوم کمک یهکند و انگیزدهد. او از امیرة خواستگاری میعنوان هديه به امیرة میبه
 شود:می

لا صدقیني أمیرة..کل عمري أحترم المتعلمة ..المثقفة ..أشعر أن فیها شیئا مختلفا..تتثقف »
المرأة تصبح متمیزة..بل لا أکتمك سرا الأستاذة  و الدکتورة هي الوحیدة من بین النساء التي تحظی 

 بإحترامي و إعجابي..
مع کلاما کذلك من رجل لا يفکر سأنت تفاجئني أبا عمرو، قالت أمیرة و کلها استغراب أن ت-

 إلا بالمال...
-961:1222)ناصیف،  6«بصراحة أناأنتهز هذه الفرصة لأطلب يدك دکتورة..لیتك تتزوجینني؟-

962.) 
شوکة چنان گرم  ؛ به همین دلیلبودن کارهايش نیستيک مرد هرمسی هرگز نگران غیرقانونی

سیفو که اهالی مزرعه  واند او را متوقف نمايد.تمعامله و کار است که هیچ مانعی بر سر راهش نمی
کند. همکاری می، برای خريد زمین کشاورزی اوبا « ابو قاعود»به نام شخصی شناسد، و ده را می

فروش زمین  یه، انگیزپیدا خواهد کردها توسط دولت تغییر ها به اين بهانه که کاربری اين زمینآن
شوکة ؛ اما خواهد از اين موضوع مطمئن شودمی« ابو قاعود»د. نکنرا در میان کشاورزان تقويت می
در چند روز آينده که به دروغ بگويد  تاکند داری، او را مجبور میبا دادن رشوه به مأمور اداره شهر

تغییر کاربری خواهدرسید و اين چنین کار خود را مشروعیت بخشیده وبه هدفش  یهبخشنام
 رسد:می

ذهب مع شريکه إلی أمانة العاصمة حیث عرفه هناك علی رئیس الدائرة  و لکي يطمئن قلبه»
التنطیمیة نفسه..کهل خمسیني و خط الشیب فوديه و شاربیه و انطفأ شبابه لکن لم يشب حبه للمال 

إلی ورقة قرب يده الیمنی لم  و لم ينطفئ جشعه للرشوة." متی يصدر القرار؟" سأله شوکة مشیراً 
  (36،-:3)همان :4«عرف فحواها."متي شئتم.ييستطع أبو دياب أن 

کارگیری هر نوع کار دادن به مأمور شهرداری و بهاستفاده از کارهای غیرقانونی همچون رشوه
طلبانه، از ويژگی بارز شخصیت هرمسی شوکة است. در واقع او اصلًا به سودجويانه و منفعت

ی اول برای او مهم است، که در درجه هدهد، بلکه آنچدرستی يا نادرستی کار خود اهمیتی نمی
 سود بردنِ کلان از خريد زمین کشاورزی است. 
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 مصباح: شخصیت آپولو
مدار و منطقی به ای راسخ، قانونفرهیخته، منظم، با اراده  یهکردعنوان يک مرد تحصیلمصباح به

 آپولو است.ی الگوی شخصیتکهنخوبی از  یهشود، نمونای که هرگز اسیر عواطف نمیگونه
موسیقی، شعر، جوانی، عقل و تعادل همگی به همراه نظم و  زيبايی هنری، ها،تمام زيبايی»

استادی  یشان يا در هنر به درجهتوانند در شغلقانون در آپولو جمع شده است. چنین مردانی می
کند، از یم خواهد تلاشخواهد و برای رسیدن به چیزی که میداند چه میبرسند. کودکی که می

قانونی و  یهشود دربارهای نظم و قانون در آپولو باعث میکند. ويژگیطبیعتی آپولويی پیروی می
 (.41: :1:2 )محسنی، «هايی خاص حکم صادر کندبودن فعالیتغیرقانونی

به نظر  تر است.مصباح برادر کوچکتر سیفو است؛ گرچه از لحاظ عقل و درايت از او بزرگ
زيرا در طول داستان، عقل ؛ لکريم ناصیف در انتخاب نام اين شخصیت تعمد داشتها رسد عبدمی

چه از لحاظ  ،توصیفات او از اين شخصیت چون چراغی، روشنگر راه ديگران بوده است.او هم
کهن الگوی  یههای ظاهری و زيبايی و چه از لحاظ خلقیات و درونیات و کمال و عقل، غلبويژگی

 کند:بات میاثآپولو را در او 
مصباح يصغره بخمسة عشر شهرا مع ذلك يبدو و کأنه يصغره بخمسة عشر عاما.أهي الثیاب »

الجیدة؟ الأناقة؟ الهیبة و المکانة؟ أم ديبو لا تعلم، کل ما تعلمه أن مصباح يبدو و کأن الزمان لا 
وجمالا.شعره الکث ما يزال أسود لیس فیه شائبة من ا يمر علیه و إن مر فلکي يزيده رونق

لصخر، قوامه ممشوق، ملؤه الصحة و العافیة..أهو العلم يفعل ذلك؟ بیاض.أسنانه قوية تطحن ا
النجاح؟أم ديبو واثقة أن أخاه سیفو لو تعلم مثله و أصبح موظفا معتبرا، راتبه يکفیه و يفیض لما حل 

 (.10: 1222)ناصیف، 3«به ما حل
کند و برای ساخت آينده تلاش ريزی میخود برنامه ین الگوی آپولو از کودکی برای آيندهکه

وضعیت کنونی سیفو  ةدهد. وقتی در متن داستان از زبان حفیظخود قرار می  یهو پشتکار را پیش
شود و تلاش و همت مصباح در مقابل تنبلی و سستی سیف ترسیم با مصباح مقايسه می

 يابد که مصباح از همان ابتدا شخصی هدفمند بوده است:می نده درخوان ،گرددمی
آه ..لو تعلم أبو ديبو، إذن لکان کأبي مأمون و کان لی مطبخ زوجته!قالت لنفسها متنهدة من »

جديد و هی تستعرض ما جره علیها کسل سیفو فی صغره و هروبه من المدرسه و لحاقه برفاق 
ال لها مصباح ذات مرة الا أنني بذلت المستحیل لکي نظل معا السوء."رغم أننی کنت أصغر منه ق
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، نجد و ندرس ..کان بودی أن ننجح معا و نصعد معا، لکنه کان يکره الدرس بل حتی القراءة و 
  (11)همان: 9«الکتابة لم يتقنهما الا بالويل.

سرش، يک کند که برای همريزی است و تلاش میمصباح در زندگی خود دارای نظم و برنامه
طور که در داستان ذکرشد، فرق اصلی او با برادر زندگی همراه با رفاه و پیشرفت فراهم آورد. همان

بزرگش سیفو، در تحصیلات است؛ اهمیت دادن به درس و موفقیت در آن از ويژگی های بارز 
ی دورهشخصیت آپولو است. اکثر قريب به اتفاق مردهايی که دارای کهن الگو آپولو هستند، از 

دهند و معمولًا دارای مدارج کودکی و نوجوانی خود به درس و تحصیلشان اهمیت خاصی می
 تحصیلی بالايی هستند.

 
 حفیظة و شاهة:  شخصیت هرا 

 ءهرا ايزد بانوی زناشويی است. از میان هفت ايزدبانويی که بولن به زنان اختصاص داده، هرا جز
چرا که دنیای او بدون شوهر  ؛پذيردراحتی نقش قربانی را می باشد. او بهها میپذيرآسیب یهدست

 رودمیشمار معنايی ندارد. در واقع او بیش از هر چیز ايزدبانوی ازدواج و نمودگار همسر دلخواه به
 ،ایگونهخوب و موجه است که به از اين جهت ،دهدمی هرکاری که انجام(. 66: 1:29 )علی زاده،

شدن او عبارت ديگر شوهر هرا، کانون زندگی اوست. فرزنددارکند. بهب میرضايت شوهرش را جل
وظايف همسری اوست. وفاداری به عهد و  ئی ازاز روی شکوفاشدن نیاز مادرانگی نیست، بلکه جز

هرا شخصیت ی های برجستهو تحمل فراز و نشیب زندگی از ويژگی پیمان، ثبات قدم در رابطه
شود که شوهرش بر هر کس ديگر تقدم ی اطرافیان واضح و مبرهن میمهپس از چندی بر ه»است. 

شدن نه تنها شوهر بلکه حس هويت و معنای زندگی خويش را نیز از دست دارد. زن هرايی با بیوه
 (. 91-:9: :1:2، )محسنی «کندارزشی میچیزی و بیکه احساس بیطوریبه دهد؛می

که در سن سیزده  ساده و بی سواد و با تفکرات سنتی است، زنی ةنايف ی، مادر خانوادهةحفیظ
زندگی زنانی با  یهترين مسألازدواج، مهمکند. سالگی با پسرعمويش، سیف الدين، ازدواج می

هايش در مورد دخترش شاهة که بیست تیپ شخصیتی هرا است. او اين موضوع را در قالب نگرانی
ندادن امیرة به ازدواج با همچنین تن دهد.نشان می ،نداشته و پنج سال دارد، اما تاکنون خواستگاری

در واقع او،  هرايی نسبت به ازدواج است. ديد زنِ  یهدهندوجود موارد خوبی که داشته، نشان
 کند: بودن يک زن تلقی میمجردماندن را ناقص
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الفتاة أولا و أخیرا  ،ي..البنات خلقن للزواج، يا بنتيمائة مرة حاولت أم ديبو اقناعها..يا بنت»
الثالثة عشرة..غدا تعنسین  يف يتزوجت و ه ك...أميللبیت ..للأولاد...أمیرة ..تزوجي قبل أن تکبر

 (.9: 1222 )ناصیف، 1«؟كفلماذا عناد كکأخت
شوهر يا مردی که متعلق به او باشد، احساس نقص همراه بودن با زنی با شخصیت هرا  بدون 

از نظر حفیظة، زندگی  شود.اش را داشته باشد، شاد و شکوفا میدگیو زمانی که مرد زن کندمی
  بخش نیست:بدون همسرش سیفو لذت

تحس حفیظة إحیانا أن لا شیاً له لذة فی الحیاة لأن زوجها لم يعد يعود للبیت أبداً وإنّ عاد »
 (.20 )همان: 2«يجول باله في وادٍ آخر. لیس له فراغ و لم يعد فی قلبه مکان خالٍ له.

کند. الگوی هرا پیروی میشخصیت شاهة نیز در داستان، طبق توصیفات نويسنده از کهن
رود و شمار میالگو بهبا اين کهن عطف زندگی زنی یتر اشاره شد، ازدواج نقطههمانطور که پیش
زنی که کهن ؛ تمايل به همسرشدن است يادآور قبل از هر چیز و بیش از همه ،کهن الگوی هرا

گوی هرايی در وی قوی است، از نبستن پیمان زناشويی احساس خلأ فراوانی دارد. انگیزش ال
شود که دار و اندوهگین میقدر غصهنکردن همانهرا از ازدواج کردن دارد.زيادی برای ازدواج

ای از تحصیل شاهة که بهره طبق توصیفات نويسنده،(. :90: 1:22 )بولن، ديمیتر، از نداشتن فرزند
له را به أتوان اين مسهای نور، دختر عموی او،میاز صبحت تنها به فکر ازدواج است.، لم نداشتهع

 :دريافتوضوح 
ء أخر، تدخلت نور هذه يء و شاهة شيش ي..هيلا.. أم»کند: بار نور نظر خود را اعلام میاين

 (. 3:: 1:22 ،)ناصیف10«همها الوحید أن تجد العريس... المرة، شاهة تعیش فراغا قاتلا...
ها از ارتباط مستقیمی با رضايت آن ،هايی با تیپ شخصیتی هرا از زندگیمیزان رضايت زن

؛ نايفة بوده است یههدف خانواده سمیر، همسر شاهة، دستیابی به ثروت خانواد همسرشان دارد.
دارشده، کند و شاهة که از خواب غفلت بیلذا بعد از ماه عسل، رفتار سمیر به کلی تغییر می

شاهة منذ عادت من شعر العسل تشکو و تتذمر! أنا بائسة،أنا » احساس بدبختی و نارضايتی دارد:
ضحیة، ألا يقولون الزواج برمیل من طبقتین: عسل و زفت؟ هکذا کان حظ شاهة ..إذ ما عادت الي 

بنیان  ت الزيف الفظیع الذي يقوم علیهفدمشق و دخلت البیت الارستقراطي العريق..حتي اکتش
 (.91 )همان:11«العائلة کله.

گاه انسان حضور کهن الگو  تمامهای پیشین ذکر شد، همانطور که  در بخش ها در ناخودآ
دارند و هر شخصیت ممکن است يک يا چند کهن الگوی شخصیتی را به خود اختصاص دهد؛ 
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تیپ شخصیتی وی  یهکنندای در فرد، تعیینالگوی غالب اسطورههرچند از اين میان، يک کهن
 توانمیبه آنچه نويسنده در مورد شخصیت حفیظة و شاهة در داستان آورده،  با توجه خواهد بود.

 يافت.ها را الگوی نوع دوم اين شخصیتکهن
پردازی حفیظة جملاتی را آورده که های متعددی از اين رمان در شخصیتناصیف در بخش

بودن و شدن صفاتی مانند مطیع، منفعلبرجسته است. الگوی دوم اين شخصیت رمانبیانگر کهن
کید بر  ،الگوباشد. پرسفون در جايگاه کهنالگوی پرسفون میصفات کهنجمله سازگاری از  تأ

و  ی، شادیپذيرابودن، سازگار»به فاعل بودن ندارد و  یدارد که تمايل یدختر يا شخصیت زن
خانواده يا فرهنگ غالب  یگاه (.114- 116:1:29)شاهرودی،  «در ذات و طبیعت اوسـت یبازيگوش

همان رفتار  ،زنان یهکنند که رفتار درست و شايستیرا ايجادکرده و تأيید م یجامعه چنین شخصیت
 .پذيرا، وابسته، مطیع و بساز است

اش يا تابوشکن نیست، های غلط جامعهشخصیتی پويا، مبارز با سنت ،حفیظة در اين داستان
چنین افکاری است. وقتی دخترش شاهة از  یهپذير و حتی نمايندفعل و تسلیمبلکه بسیار من

کند، سازش، تبعیت و بردباری بیش از همسرش پیش او گله می یهرفتارهای آزاردهند توجهی وبی
  گردد:حد از او نمايان می

ا تقف لها کرت بأن تظل لديهم فلا تعود..لکن الأم المشبعة خنوعا المترعة خضوعفکثیرا ما »
 لو طحنوا الملح علی ظهرك لا تترکي زوجك ..الطلاق وصمة عار..لا تجعلي وصمة بالمرصاد.

 (.11:1222 )ناصیف،19«العار تلطخ جبینك...اصبري...الصبر يا بنتي مفتاح الفرج.

ها را از خانوادۀ خود  به های سنتی است که اين ديدگاهبه عبارت ديگر حفیظة زنی با ديدگاه
 رده است.ارث ب

عنوان مادرخانواده با خدابانوی مادرانگی يعنی ديمیتر کهن الگوی سوم اين شخصیت به
الگوی ديمیتر کهن قابل رؤيت است. ،همخوانی دارد و در توصیفات نويسنده از اين شخصیت

 ی بدنی،کردن تغذيهی مادری است که از طريق بارداری يا از طريق فراهمنمايانگر غريزه ومادری 
عنوان مثال حس مادرانگی او را در به (.20:1:12 )بولن،شود روانی يا معنوی برای ديگران ارضا می

  :قابل مشاهده استاو ی هکشیدن صمیماناش نسبت به غیاب طولانی مدت فهد و در آغوشنگرانی
حیح أمه مهمومة البال أيضا منشغلة الخاطر، فغیابه کان قد طال الی درجة جعلتها تقلق..ص»

أنه کان يغیب..راحلا هنا...مسافرا هناك...لکن عشرين يوما؟ کیف؟ و أين؟ رآته عائدا فنسیت کل 
 . (12: 1222)ناصیف،:1«شيء..احتضنته، قبلته، أما حنونا تری کل شيء يحاصر حنانها
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الگوی ديمیتر به خدابانوی مادری شهرت دارد و از تر اشاره شد، کهنگونه که پیشهمان
الگو در زنانی که دادن به فرزند و باروری است. اين کهنالگو، اولويتی بارز اين کهنهاويژگی

شود، آنها فرزندآوری را به هر چیز ديگر برتری اند، بیشتر ديده میهای سنتی پرورش يافتهدرخانواده
 دهند و رشد و تربیت فرزندان برايشان اولويت خاصی دارد.می

ان، حفیظة دارای کهن الگوی ديمیتر است و نويسنده در بخش های زن داستدر میان شخصیت
ی حفیظة را نسبت به پسرش فهد های مادرانهها و دلتنگینگرانیفوق، همان طور که گفته شد، دل

 دهد.نشان می
 

 امیرة: شخصیت آتنا
واهد زنی که برای دستیابی به اهدافش از هیچ تلاشی فروگذار نیست و هیچ مانعی او را متوقف نخ

ممکن است برای رسیدن به اين اهداف از ازدواج هم  حتی کند.الگوی آتنا پیروی میکرد، از کهن
نهند آتنا به تفکر عقلانی ارج می»کار و علم بیابد. ی هکند و احساس موفقیت را در عرصنظرصرف

وست دارد در او د (.29: :1:2)گرين: «اراده و عقل را برتر از غريزه و ذات می داند یو حیطه
زنی فرهیخته و باسواد که دوشادوش  کند.باشد و از آنان فرار نمیها با مردان مشارکت داشتهفعالیت

دارد، در راه اهداف خود قدم برمی ،مردی با قدرت و پر نفوذ در مديريت يا هر کار مهم ديگری
آماده و مناسب  دانشگاه برای چنین شخصیتی، بستری خوب يک شخصیت آتنايی است. یهنمون

، ظاهر ساده خصوص اگر اين محیط مناسب و کارآمد باشد.برای رشد و بالندگی است؛ به
عنوان که برای مد روز اهمیتی قائل نیست. آتنا به بیانگر آن است وی نیز های راحت و بادواملباس
ران عاطفی و مقاومت در اوج بح نشانگر اين واقعیت است که خوب انديشیدن، الگوی زنانه،کهن

بودن  و ويژگی سرسخت»ص ذاتی برخی از زنان است. ئخصااز جمله تدبیرکردن به رغم تضادها، 
آتنا نیز  آرتمیس بود، در مورد آتنا نیز صادق است. یهکنندهای خود که توصیفپافشاری بر خواسته

های خويش بر خواسته ،های ديگرانپاسخگويی به نیاز جایکند که بهمانند آرتمیس زن را آماده می
 (.49:1:26)محسنی،«متمرکز شود

داشت و ازدواج را تنها  امیرة که برخلاف پدر، خواهر و برادرانش به درس خواندن علاقه
دانست، در برابر افکار غلط و اجباری پدر و مادرش ايستاد و با کمک سرنوشت يک دختر نمی

 به درس خود ادامه داد: ،عمويش یهخانواد
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تنسی أبدا کم کان والدها يکره أن تتفاصح.کم کان ينهرها کلما قالت خطبة أو  فهی لا»
 !كتزوج تماما کما کانت أمها تريد ذلتبل هو يکره أن...تذهب الی المدرسة، يريدها أن  ألقتشعرا!!

الصف الثامن، کاد أن يعطیه قولا بل و يقرأ فاتحتها،  يحین جاءها أول خاطب، و کانت ما تزال ف
شبت کالفرس الجموح، جارية الی بیت المهاجرين حیث أطلقت نفیر الحرب، زاجة آل  لکنها

 (.11: 1222)ناصیف،16«النصر كالمعرکة و حققت بذل يعمها جمیعا ف

 
 نتیجه گیری

الگويی کارل کهن یههای شخصیتی جین شینودا بولن به پیروی از نظريالگوکهن ،در اين جستار
اثر عبد الکريم ناصیف مورد  های اصلی رمان أفراح لیلة القدریتگوستاو يونگ بر روی شخص

 تطبیق، تحلیل و بررسی قرار گرفت و نتايج زير حاصل گشت:
تحلیل و بررسی  اجتماعی و فرهنگی است، موضوع رمان أفراح لیلة القدر کهيیجاز آنا

ها ايجاد تار شخصیترفطبق ديدگاه بولن، نگاه جديدی را در برخورد با اعمال و  های آنشخصیت
-الگوگیری از کهن های رمان را دراعمال و رفتار شخصیت یهکرده است؛ به اين صورت که ريش

در اين نگاه با . همچنین يابدشینودا بولن، می یهشده توسط نظريهای شخصیتی معرفیالگو
د چنهر؛ گرددها روشن میالگوی غالب آنکهن ،هاهای رفتاری شخصیتبررسی کنش

های داستان خیالی و انتزاعی هستند و وجود خارجی ندارند که بتوان با گرفتن آزمون، شخصیت
ها بر اساس توصیفات لگوی غالب شخصیتاکهن .آنان را تشخیص دادهای شخصیتی کهن الگو

قابل تشخیص است اعمال،رفتار، حوادث و رخدادهای متعدد در فراز و نشیب داستان  نويسنده از
 الگوهای مرد اين رمان، زئوس، هرمس و آپولو و کهن الگوهای زن نیز شامل هرا و آتنا است.نو که

های شخصیتی مانند بذرهايی هستند که در که کهن الگو توان گفتمی، دومدر پاسخ به سؤال 
به عبارت ديگر شرايط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی يک جامعه در ؛ کنندبستر محیط رشد می

  .الگوهای شخصیتی افراد مؤثر استها و يا تغییر کهنالگوی غالب شخصیتنايجاد که
  شاهةو  حفیظة های زن مانندشخصیت، مصباح های مرد رمان مانندعلاوه بر شخصیت همچنین

الگوی شخصیتی زن و عبارت ديگر تمام هفت کهن. بهبرخوردار بودندکهن الگوی دوم از نیز 
اما میزان آن متفاوت است و در نهايت ؛ ی افراد وجود داردر همهد الگوی شخصیتی مردهشت کهن

الگوی غالب يک شخصیت را خود اختصاص داده و کهندرصد بالايی را به ،تنها يک کهن الگو
 نمايد.مشخص می
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  هانوشتپی
1. Shinoda Bollen Jane 

مادر خانواده هم به آشپزخانه . گردندمیاعضای خانواده دوباره سرکار خود بری هدستش، هم  یهبا اشار. »9
اندازد، رفیق شفیقی که بار می« عطراء»گاوش  گردد تا صبحانه آماده کند...همه چیز، او را به يادِ بر می

داند اگر دير بجنبد، چون می ؛گويدخانواده را بر دوش داشت..اما نه، زود باش...بجنب...به خودش می
شناسد. سیفو تحمل نی بداخلاقی و آتشی شدن شوهرش..او را میيع غذا آماده نخواهدشد و گرسنگی

 .«ای احساس گرسنگی کند، داد و بیدادش را بر سرش خالی خواهد کردگرسنگی را ندارد و اگر لحظه
 کنیم.رويم و خواستگاری میسیفو: بله..همین امشب..می -».:
 شوکة: خواستگاری چه کسی؟ - 
 غاده، دختر دبیرستانی. - 
ن چنین بود که بعد ظهر آن روز عاقد، عقد سیفو پیر مرد میلیونر را برغاده دختر جذابی که چهارده سال اي و

 .«خواند ،نداشت بیشتر
کنم نه.. امیرة باور کن.. تمام عمرم برای زن باسواد احترام قائل بودم.. زن فرهیخته..احساس می -. »6

خواهم شود.. میفرهیخته و با سواد باشد متمايز مین، چنین زنی چیزمختلفی درون خود دارد.. وقتی ز
 تر است.تر و جالبزنان محترم  بگويم زنی که استاد و يا دکتر است، برای من از میان همۀ

کند، کنید. امیرة از شنیدن چنین سخنانی از مردی که فقط به پول فکر میام میجناب شوکة شگفت زده -
 خشکش زده بود.

 .«کنم. ای کاش با من ازدواج کنیشمرم و از تو خواستگاری میفرصت را غنیمت میين راستش من ا -
برای اينکه ابوقاعود اطمینان خاطر داشته باشد، به همراه شوکة به دفتر رئیس اداره شهرداری رفتند. مرد ».5

، اما حرص و اشتود و نشانی از جوانی ندپیری در موی  بناگوش و سبیلش نمايان شده ب ای کهپنجاه ساله
شود؟ شوکة چشمکی زد و به طمعش  هم چنان جوان بود، پشت میز نشسته بود. بخشنامه کی صادر می

اشاره کرد و اين سؤال را از او و ابودياب از آن سر در نیاورد،  که کنار دست راستش گذاشته بود ایبرگه
 .«پرسید. هر وقت که بخواهید

تر است. آيا به خاطر تر است، اما الان انگار پانزده سال از او کوچکوچکمصباح، پانزده ماه از سیفو ک».2
داند که انگار داند؛ فقط اين را میها را نمیهای شیک اوست؟ يا هیبت و جايگاهش؟ حفیظة اينلباس

شود. موهای پر پشتش هنوز سیاه است و تر میگذرد و اگر هم بگذرد او زيبا و جذابزمان بر مصباح نمی
هايش به قدری قوی است که سنگ را می شکند. هیکلش تنومند، ورزشی، سفیدی در آن نیست. دندانار ت

سالم و تندرست است.. آيا درس خواندن او را اين چنین نگه داشته است؟ موفقیت؟ حفیظة مطمئن است 
ها بلا شد و حقوق خوبی می گرفت، اينخواند و کارمند سرشناسی میاگر سیفو هم مثل او درس می

 .«آمدسرش نمی
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زن او  یای مثل آشپزخانهخواند الان مثل مصباح بود و من هم آشپزخانهآه.. اگر سیفو هم درس می».9
داشتم! اين جملات را گفت و دوباره آه کشید و تنبلی سیفو در دوران کودکی و فرارش از مدرسه و دوستی با 

تر از او بودم مصباح به او گفت: با اينکه من کوچکار دوستان ناباب را در مقابل چشمش مجسم کرد. يک ب
اما هر کاری کردم که با هم تلاش کرده و درس بخوانیم.. او نخواست. دوست داشتم با هم موفق شده و 

 « صعود کنیم، اما سیفو مدرسه را دوست نداشت حتی خواندن و نوشتن را هم به زور و مصیبت ياد گرفت.
د که او را قانع کند.. دخترم.. دختر بايد ازدواج کند. دخترم دختر اول و آخر کر حفیظة صد بار تلاش».1  

ات بالا برود، ازدواج کن.. من که مادر تو هستم دار شود.. امیرة پیش از اين که سنبايد خانه دار باشد.. بچه
 «کنی؟زی میجباچرا ل مانی.مثل خواهرت مجرد و بی شوهر میدر سن سیزده سالگی ازدواج کردم.. فردا 

اش چیزی لذت بخش نیست چون همسرش هیچ کند که ديگر در زندگیگاهی احساس می هحفیظ».2   
آيد و اگر هم بیايد فکرش جای ديگری است.اصلا وقت خالی ندارد و در قلبش ديگر وقت به خانه نمی

 .«جايی برای او نیست
وت دارند. شاهة فقط به فکر اين است که شوهری تفانه مادرجان، شاهة و امیرة زمین تا آسمان با هم ». 10

 .«برای خود پیدا کند، اما امیرة وقتی برای اين کارها ندارد
گويند ام. مگر نمیکند: من بدبختم... من قربانیاز وقتی از ماه عسل برگشته است، گله و شکايت می». 11 

اشرافی همسرش شده است،   خانوادۀرد ازدواج دو رو دارد: يک رو عسل و روی ديگر زهر. از وقتی وا
  .«متوجه شده است که اين خانواده جیب خالی و پزی عالی دارد

شوهرش بر نگردد.. اما مادر که تا حد مرگ  شاهة بسیار به اين موضوع فکر کرده بود که ديگر به خانۀ» .19
کردند، همسرت را رها  یابايستد. اگر سنگ نمک را هم بر کمرت آسمطیع و فروتن است، در مقابلش می

ات بنشیند. صبر کن.. دخترم صبر کلید گشايش ی ننگ است. نگذار اين لکه بر پیشانینکن.. طلاق لکه
 .«است

مادرش غمگین و نگران است. نبود فهد طولانی شده است.. درست است که او اکثر اوقات در ».:1
شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ کجا رفته؟به محض اين نباشد، اما بیست روز مسافرت بود و کمتر در خانه پیدا می

که فهد برگشت، مادر همه چیز را فراموش کرد.. او را در آغوش کشید، بوسید. مادری مهربان که همه چیز 
  .«انگیزدگیرد و بر میاش را در بر میمهربانی

هر گاه شعر يا جمله  ود.کند که پدرش چقدر از فصاحت و بلاغت او متنفر بامیرة هرگز فراموش نمی».16 
کرد. حتی دوست نداشت امیرة به مدرسه برود. دقیقا مثل همسرش خواند، او را از خود دور میای می

آموز سوم راهنمايی بود، نزديک بود پدر خواهد امیرة ازدواج کند! وقتی اولین خواستگارش آمد و او دانشمی
ی شیهه کشید و با رفتن به خانۀ  عمويش اعلام جنگ موشهمه چیز را ببرد و بدوزد، اما امیرة مثل اسب چ

 .«کرد و تمام خانوادۀ عمويش را در اين جنگ همراه خود کرد و به پیروزی رسید
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 .194-109: 99، سال ششم، شمارهدو ماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه،«ولنپذير از نگاه شینودا بآسیب
 :، ترجمه مینو پرنیانی، چاپ نهم، تهرانای و روانشناسی مرداننمادهای اسطوره(، 1:11)، بولن، جین شینودا
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، ترجمه مینو پرنیانی، چاپ پنجم، تهران: ای و روانشناسی زناننمادهای اسطوره(، 1:22) ___________،
 آشیان.

 تهران،مرواريد. ،ترجمه حسین پاينده،اندیشۀ یونگ (،1:21) بیلسکر،ريچارد،
یه و نقد ادبی: درسنامه(، 1:29) ،پاينده، حسین  ت.، تهران: سمایای میان رشتهنظر

یه یونگ با تکیه »(،1600حمزه، ريحانه، ) یاض )براساس نظر نقد کهن الگوهای شخصیت در رمان بنات الر
، پايان نامه کارشناسی ارشد، معصومه شبستری، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم «بر دیدگاه شینودا بولن

 انسانی.
، «تايپ زئوس)جنگ و قدرت(لگوی آرس و آرکین اهايی از کهيافته»(، 1:22رحیمی،کبری و سعدالله رحیمی )

 .26-16: ::، سال سوم، شمارهدستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی مجله
یه زن ، «از ديدگاه نظريه جین شینودا بولن (1:19نقد روانشناختی فیلم دعوت)»(، 1:29) ،شاهرودی، فاطمه نشر
  .123-199: 9، سال دهم، شمارهدر فرهنگ و هنر

DOI: https://doi.org/10099042/jwica.901109439:001030 
(از ديدگاه جین شینودا بولن با محور 1:99تحلیل کهن الگويی فیلم روبان قرمز)»(، 1:21) _________،

یه زن در فرهنگ و هن، «قراردادن شخصیت زن فیلم  .31:-64:: :سال يازدهم، شماره، رنشر
DOI:  10099042/JWICA.9090091243901:66 

نامه کارشناسی ، پايان«کهن الگوهای زنان در آثار گلی ترقی و رویا پیرزاد»(، 1:29)، زاده چوبه، سحرعلی
 دانشگاه  پیام نور استان گیلان. یدری،م حمرياستاد راهنما:  ارشد،

یم ناصیفنامه خوانش پسا استعماری رمانپایان»(، 1:24غلامی، سیمین) ، پايان نامه «های عبدالکر
 دانشگاه تهران. :جواد اصغری، دانشکده ادبیات و علوم انسانیاستاد راهنما: کارشناسی ارشد، 

 تهران:سروش. هفتم، آقاجانی،چاپ عباس :جم،متراساطیر یونان(،:1:2راجر لنسلین ) گرين،

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.256230.1060
https://doi.org/10.22059/jwica.2020.289562.1344
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پايان نامه  ،«بازشناسی عملکرد کهن الگوها بر شخصیت پردازی در درام»(، 1:26محسنی، مهدی، )
دانشگاه صداو سیما جمهوری اسلامی : سهیلا نجم، دانشکده تولید راديو و تلويزيوناستاد راهنما: کارشناسی ارشد، 

 ايران.
یات نامۀ دانش ،(1:20) ريما مکاريک،ايرنا : تهران نبوی، محمد مهاجر، مهران ترجمه ،6 چ ،معاصر ادبی نظر

گه  .آ
 ، دمشق، منشورات اتحاد کتاب العرب.روایة أفراح لیلة القدر، (1222ناصیف عبدالکريم،)

 .رضوی قدس آستان: فرامرزی،مشهد پروين ترجمه.ها،اندیشهخاطرات،رؤیا ،(1:91)گوستاو، کارل يونگ،
 
 



 

 
 

یم نرالیل شخصیات روایة أفتح صیف بناءً علی اح لیلة القدر لعبدالکر
 شینودا بولین عند نماذج الأولیةال

 معصومة شبستري2
یحانـة حمزة*6  ر

 معصومة تقي زادة2
 

ص  المُلَخَّ
 بعدما الیاباني ومحلل مدرسة يونغ لعلم النفس هو أحد أتباع مدرسة -جین شینودا بولین، الطبیب النفسي الأمیرکي

. بناءاً علی نظرية يونغ النموذجیة، اقترح نظريته المسماة بنماذج الشخصیة، التي تأثرت بالشخصیات الأسطورية يونغ
والآلهة في الیونان القديمة. تلعب هذه النظرية دوراً مهماً في التعرف علی الخصائص الأخلاقیة والشخصیة للأفراد 

السیناريو، والمسرحیة، والقصة القصیرة، ووالفنیة مثل: الرواية، یة ويمکن استخدامها في مختلف المجالات الأدب
تتناول العلاقات الاجتماعیة والعاطفیة  يصیف، التاإلخ. في هذا الصدد، کانت رواية أفراح لیلة القدر لعبدالکريم ن

تحاول هذه الدراسة، ة. بین عائلتین، خیاراً جیداً لتکییف نماذج شخصیة بولین مع الشخصیات الرئیسیة في هذه الرواي
القائمة علی نظرية شینودا بولین والمنهج الوصفي التحلیلي، التعرف علی النماذج الأولیة لشخصیة کل من 
الشخصیات الرئیسیة من الذکور والإناث في رواية أفراح لیلة القدر والتحقق حول تأثیر أسباب مثل الأسرة، 

هناك جمیع الأنماط السبعة للشخصیة  أنّ  وقد توصلت اٍلیوإلخ.  ،فیةثقاالظروف الوالأصدقاء، والبیئة، والمجتمع، و
الأنثوية وثمانیة نماذج للشخصیة الذکورية في کل الناس، لکن مقدارها يختلف في الشخصیات، وفي النهاية لا 

 .يوجد سوی نموذج أصلي واحد في تعیین نسبة عالیة ويحدد النموذج الأصلي السائد لذلك الشخص
 

 .رواية أفراح لیلة القدرناصیف، يونغ، شینودا بولین، النماذج الأولیة للشخصیة، عبدالکريم : الدلیلیةات الکلم
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 جامعة طهرانبطالبة دکتوراه في اللغة العربیة و آدابها  -:


